
  شناسي جامعه

سـا بـه جـاي    دنيوي براي حذف كليدليل رويكرد  ـ رقيبان دنياطلب كليسا به» 3« گزينه -1
ن در امـور  بـه تـدريج دخالـت دي ـ    ،كه عملكرد ارباب كليسا را مورد انتقاد قـرار دهنـد   اين

 دنيوي را انكار كردند. 

  (نوري) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب) (متوسط)

هـاي فرهنگـي كشـورهاي غيرغربـي از سـوي       علت درهم شكستن مقاومـت ـ » 1«گزينه  -2
اي سكولار غربي نياز بـه مـواد خـام، نيـروي كـار ارزان، بـازار مصـرف كشـورهاي         ه دولت

در نظـام جهـاني جديـد اسـتعمار     ترين عنصر براي ادغام جوامع غيرغربي  غيرغربي و مهم
  (نوري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ جامعه جهاني) (متوسط) بود.

ارزده تبـديل شـدن   زنـي از كشـورهاي اسـتعم    ــ علـت گـرفتن قـدرت چانـه     » 2«گزينه  -3
كشـورهاي غربـي اسـت و پيامـد      به بازار مصرف كالاهاي توليد شـده كشورهاي غيرغربي 

كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر انتقال برخي از صـنايع   اقتصاديوابستگي 
 وابسته به كشورهاي استعمارزده به اقتضاي بازار مصرف است.

  ولات نظام جهاني) (متوسط)(نوري) (پايه يازدهم ـ درس هشتم ـ تح

ف اقتصـادي و  مديريت انتقـال فرهنـگ را در چـارچوب اهـدا     ،جوامع غربيـ » 4«گزينه  -4
گـزينش عناصـر   دهند و جوامع غيرغربـي مـديريت خـود را در     سياسي خود از دست مي
گيرد كه اين مورد مرتبط با پيامد خودباختگي فرهنگي  دست مي مناسب فرهنگي غرب به

  (پايه يازدهم ـ درس هشتم ـ تحولات نظام جهاني) (آسان) (نوري) .نيست

هايي بود كـه درون يـك فرهنـگ و     چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالشـ » 3«گزينه  -5
بلكـه   ،اي نبـود  آيند و به لحاظ جغرافيـاي سياسـي چالشـي منطقـه     تمدن واحد پديد مي

  طبي) (متوسط)(نوري) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ جهان دوق چالشي جهاني بود.

به چالش بلوك شـرق و غـرب اشـاره كـرده و بـه تقابـل       » 2«ـ عبارت گزينه » 2«گزينه  -6
 شمال و جنوب ارتباطي ندارد.

 هاي جهاني) (متوسط) ها و جنگ (نوري) (پايه يازدهم ـ درس دهم ـ تقابل

 شناسد و قادر شناسي تفسيري تنها روش تجربي را علمي و معتبر مي جامعهـ » 1«گزينه  -7

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي) (آسان) .به داوري ارزشي نيست

هـا و   هنـگ ها از منظر خودشان امكان مقايسـه و داوري فر  مطالعه فرهنگ باـ » 1«گزينه  -8
  (آسان) (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي)رود.  ها از دست مي ارزش

فـداران قشـربندي   هـاي اجتمـاعي (طر   رال نسبت به نـابرابري در رويكرد ليبـ » 4«گزينه  -9
نابراين اهميـت يكسـان بـودن    شود؛ ب ها يكسان دانسته نمي شروع رقابتاجتماعي)، نقطه 

ها در اين ديدگاه ناديده گرفته شده است. در ديدگاه موافقان قشربندي  شروع رقابتنقطه 
راه پيشـرفت مـادي مسـدود    صي، اجتماعي، اعتقاد بر اين است كه با حذف مالكيت خصو

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (متوسط)گردد.  مي

كـه   اهي جهان اجتماعي و ساختارهاي آنشناسان انتقادي معتقدند گ جامعهـ » 4«گزينه  -10
آورنـد. در رويكـرد    مـي اند، سازندگان خود را زير سلطه در اد شدهدست خود انسان ايج به

ن شود، اما جامعه وظيفـه دارد امكـان رقابـت را بـراي همگـا      نه، مالكيت خصوصي لغو نميعادلا
اند؛ مانند نابرابري افراد  ها طبيعي فراهم كند و نقطه شروع رقابت را يكسان نمايد. برخي نابرابري

انـد؛   ها مانند نابرابري در تحصيلات و ثروت، اجتمـاعي  در قد و ضريب هوشي، اما برخي نابرابري
فقـان قشـربندي   هاي اجتماعي (موا شوند. در رويكرد ليبرال به نابرابري يعني در جامعه ايجاد مي

اي بـدون قشـربندي اجتمـاعي     اجتماعي) اعتقاد بر اين است كه از گذشته تا حال، هيچ جامعـه 
هـا وجـود داشـته     هـا و مكـان   اي اسـت كـه در همـه زمـان     نبوده است؛ يعني قشربندي پديـده 

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (آسان).است

هاي اجتماعي، به قشـربندي اجتمـاعي در    نابرابرين در مطالعه شناسا جامعهـ » 1«گزينه  -11
اي اجتمـاعي  هاي اجتماعي اين است كه مزاي گويند علت نابرابري جوامع توجه دارند و مي
رو برخـي افـراد در    انـد؛ از ايـن   صورت نابرابر ميان افراد توزيع شده يعني ثروت و قدرت، به

نـد و برخـي افـراد در پـايين آن. طرفـداران      گير بالاي سلسله مراتب اجتمـاعي قـرار مـي   
قشربندي با طبيعي دانستن قشربندي اجتماعي و تأكيد بر كاركردهـاي آن، قشـربندي را   

رويكرد تفسيري، رويكرد تبيينـي بـه حاشـيه رفـت و راه     كنند. با غلبه  أييد و تثبيت ميت
ار از پيونـد دانـش و   علوم اجتماعي باز شد. اين ب هاي انتقادي و تجويزي به بازگشت گزاره

 ان آمد و دانش انتقادي شكل گرفت.ارزش سخن به مي

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (دشوار) 

هاي اجتماعي، به قشـربندي اجتمـاعي در    نابرابريشناسان در مطالعه  ـ جامعه» 4«گزينه  -12
مـاعي  عي اين است كه مزاياي اجتهاي اجتما گويند علت نابرابري جوامع توجه دارند و مي

اند. طرفداران قشربندي  صورت نابرابر ميان افراد توزيع شده يعني ثروت، قدرت و دانش، به
ها و جوامع در پديد آمـدن و   با طبيعي دانستن قشربندي اجتماعي، نقش انساناجتماعي، 

دانند. بـا غلبـه    ر نميپذي ند و تغيير در آن را چندان امكانگير ادامه يافتن آن را ناديده مي

 هـاي انتقـادي و   رويكرد تفسيري، رويكرد تبييني به حاشـيه رفـت و راه بازگشـت گـزاره    

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (متوسط)تجويزي به علوم اجتماعي باز شد. 

/  قشـربندي اجتمـاعي  ارت دومعب ـنابرابري اجتمـاعي /  عبارت اولـ » 3«گزينه  -13

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (آسان) طبيعينابرابري عبارت سوم

حـذف   :عبـارت دوم  ،نابرابري اجتمـاعي در تحصـيلات و ثـروت   : عبارت اولـ » 2«گزينه  -14
   ماليات :سومعبارت ، مالكيت خصوصي

  (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ نابرابري اجتماعي) (متوسط)

ولي بـه   ،سازي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق نه با رها :رويكرد سومـ » 2«گزينه  -15
  برد. بين نمي ها را از امكان رقابت آن و هاي افراد بهانه عدالت اجتماعي، آزادي

  ) (آسان)نابرابري اجتماعيـ  هفتم درسـ  دوازدهم(نوري) (پايه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


